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فصلِ توت چگونه یک فوق تخصص 
گردگیری بشویم

جنگ جهانی 
با گـرد و 
الهام صالحخــاک

نمی توانم آرایش نکنم

سـتاره شـانزده سـال دارد و ماهرانـه آرایـش کـرده اسـت. او می گویـد 
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آرایـش کـردن را از هیچ کسـی یـاد نگرفتـه اسـت و خـودش تجربـی 
آموختـه، البتـه گاهی از روی دسـت مـادرش هم تقلب می کنـد. او معتقد 
اسـت آرایـش آدم را بزرگ تـر از آنچـه کـه هسـت نشـان می دهـد و او 
عاشـق بزرگ شـدن اسـت. می خواهـد با ظاهـرش به همه ثابـت کند که 
دیگـر بچـه نیسـت و حـالا بـزرگ و خانم شـده اسـت و از پـس خودش 
برمی آیـد و گلیمـش را تنهایـی می توانـد از آب بیـرون بکشـد. شـکیبا 
دوسـت سـتاره اسـت و یکـی دو سـالی از او بزرگ تـر اسـت. او می گوید بعضی وقت ها شـب قبل 
خـواب آرایـش می کـرده تـا صبح کـه به مدرسـه می آید، نصفـه و نیمـه آرایشـش روی صورتش 
باشـد، به خاطـر این کـه هـم بـه بچه ها پز بدهـد که بیشـتر اوقات بیـرون اسـت و آرایـش زیادی 

می کند و آزادی زیادی دارد و هم این که حرص ناظم را دربیاورد.
محدثـه دختـر دیگـری اسـت کـه بـا او دربـاره آرایـش کـردن نوجوانـان صحبـت می کنـم. او 
هجده سـال دارد و معتقد اسـت بدون آرایش ریخت و قیافه آدم شـبیه بچه هاسـت و زشـت اسـت 
و هـر دختـری تـازه بعـد از آرایش زیبا می شـود. او هم مثل سـتاره و شـکیبا آرایش کـردن را لازم 
می دانـد و در هـر مکانـی آرایـش می کنـد. محدثـه می گویـد گاهـی بـرای دوردور با دوسـتانم و 
مهمانی هـای خودمانـی، دوز آرایشـم را بالاتـر می بـرم. از هر سـه آن ها می پرسـم حاضریـد بدون 
آرایـش بیـرون بروید؟ و همه جز سـتاره »نه« محکمـی تحویلم می دهند. سـتاره می گوید صبح ها 
کـه بـرای ورزش و پیـاده روی به پـارک مـی رود، ذره ای آرایـش نمی کند و همین طور در مدرسـه، 
البتـه فقـط به دلیل اجبـار و قوانین آنجا. وقتی می پرسـم بـرای خودنمایی آرایش می کنید؟ شـکیبا 
ناراحـت می شـود و می گویـد مگـه آدم فقط برای بقیـه آرایش می کنه؟ مـن دختـرم، دل دارم. به 
شـکیبا می گویـم اگـر برای دل خودت اسـت، چرا فقـط در خانه آرایـش نمی کنـی؟ و او در جوابم 

می گویـد: آخـه آدم دوسـت داره دیگـران هم زیباییـش را ببیننـد و از او تعریف کنند.
به سـتاره می گویم صادقانه بگو، وقت هایی که بی آرایشـی، سـادگی و زیبایی ات را دوسـت نداری؟ 
کمـی من ومـن می کنـد و بعـد از آن می گوید نمی دونم... راسـتش هر دو چهـره ام را دوسـت دارم، 
امـا نمی توانم بگویم بدون آرایش زشـت هسـتم.  از هر سـه می پرسـم تا حالا مزاحمـت یا برخورد 
آزاردهنـده ای به خاطـر آرایـش زیاد نداشـته اند؟ کـه محدثه صادقانـه می گوید مـن بارها تجربه 
متلـک و مزاحمت را داشـته ام، اما شـکیبا معتقد اسـت به خاطر افراد بیمار جامعه نبایـد خودمان را 
محـدود کنیـم و زیبا نباشـیم و سـتاره می گویـد که اکثـراً نگاه ها رویش خیـره می شـود، البته این 
نگاه هـا فقـط از سـمت جنـس مخالـف نیسـت و خانم ها هـم حتی بـه او خیـره می شـوند و او اصلًا 

ایـن نگاه ها را دوسـت ندارد.

زیبایی یا خودنمایی؟ مسئله این است
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وقتـی از یـک دختـر نوجوان که هنوز سـنش برای دسـت بردن بـه لوازم 
آرایـش خیلـی کـم اسـت، می پرسـی چـرا آرایـش می کنـی؟ می گوید: 
»می خواهـم زیباتـر باشـم«، امـا این کـه چـرا آرایـش کـردن در خانـه و 
مهمانی های دخترانه خصوصی به خیابان و مدرسـه کشـیده شـده اسـت، 
قطعـاً دلیلـش چیـزی جـز خودنمایـی نیسـت؛ کاری کـه دیـن مـا برای 
دختـران بدترین کار دانسـته و از آن ها خواسـته تا زیبایی هـای خود را در 
محیـط خصوصـی عرضـه کنند و در پیـش نامحرم با حیا و  عفـت رفتار کنند. اما متأسـفانه میل به 
خودنمایـی و جلب توجـه همـگان آن قدر اساسـی و مهم شـده اسـت که به هر قیمتی برای کسـب 
آن تـلاش می کنند. آن هـا در نوجوانی نمی خواهند با کارهای منحصربه فرد و پیشـرفت در تحصیل 
و زندگـی مـورد تحسـین و توجـه دیگـران قـرار بگیرنـد، بلکـه راه های سـاده تری مثـل تیپ های 
خـاص و آرایش هـای غلیظـی که هیچ سـنخیتی با سـن آن ها نـدارد را انتخاب می کننـد. این راه ها 

شـاید سـاده باشـد، اما همیشـه درسـت نیسـت و به بیراهه می رسد.

من زیبا هستم؟

جالـب اسـت بدانید کـه نه تنها در میان شـما و دوسـتان و خانواده، بلکـه در بین 
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انسـان های یک شـهر، یک کشـور و حتی تمام کـره زمین اختلاف نظـر در رابطه 
بـا زیبایـی افـراد وجـود داد. ممکـن اسـت زیبایـی در نگاه شـما چشـم رنگی و 
درشـت باشـد و در نگاه دیگری چشـم ریز و مشـکی. ممکن اسـت یکی موی فر 
را زیبـا بدانـد و دیگری موی صاف را و یکی پوسـت سـفید را ملاک زیبایی بداند 
و دیگـری پوسـت تیـره را. شـاید بـرای شـما هـم پیـش آمـده کـه بـا دیـدن 
سوپراسـتارها یـا ملکه هـای زیبایـی دنیـا بـه خودتـان بگویید عـه! این کـه اصلًا 
خوشـگل نیسـت! این جمله سـند مهمی  اسـت برای اثبات این مسـئله که زیبایی مقوله ای کاملاً سـلیقه ای 
اسـت و هیـچ معیـار مشـخص و دقیقی نـدارد. پس این کاملاً طبیعی اسـت که شـما احسـاس کنید بدون 
آرایـش زیباتریـد و جامعـه شـما را بـا آرایـش زیباتـر بداند. قطعاً شـما بـرای جامعـه و دیگـران زندگی 
نمی کنیـد، پس بهتر اسـت به جای همرنگ جماعت شـدن، به شـخصیت و سـلیقه خود احتـرام بگذارید و 
خودتان را همان طورکه هسـتید دوسـت داشـته باشـید و بپذیرید. مطمئن باشـید با این کار اعتماد به نفس 

و عزت نفس خود را زنده کرده اید.

آرایش نکن

بـا دکتر فرش فروش، روانشـناس و مشـاور نوجوان گپی زدیـم تا برایمان 
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از دلایـل میـل بـه آرایش نامتعـارف در نوجوانـی بگویـد و راه های ترک 

این اعتیاد را پیش رویمان قرار دهد. در ادامه گفت وگو را می خوانید:

 علـت تمایـل نوجوانان به آرایش کردن در سـنین کم 
چیست؟

 در دوره بلـوغ اتفـاق بزرگ و خاصی بـرای هر نوجوان 
می افتد و آن سـاختن هویت انسـان اسـت. ما در نوجوانی هویت جنسـی خود را می شناسیم و هویت 
اجتماعـی مـا شـکل می گیرد، امـا در زمـان این شـکل گیری هویت، دوتـا تأثیر اصلـی می پذیریم؛ 
اول از همـه تأثیـر از تمایـلات و علاقه هـای شـخصی خودمـان و دوم دیگـران. اگـر بـه بعضـی از 
نوجوانـان بگوییـد چـرا فـلان کار را می کنـی؟ می گوینـد دلـم می خواهـد. دل را مبنـای کار خود 
قـرار می دهنـد و عواقب آن نیز اصلاً برایشـان مهم نیسـت.  نوجـوان وقتی آرایـش می کند، به بقیه 
می گویـد دلـم می خواهد این شـکلی باشـم، ببینید بهتر اسـت این طور بگویم که اثربخشـی رفتاری 
در نوجوانـی از والدیـن 5 تا 10 درصد اسـت. 90 درصد آن باقی می ماند که 45 درصدش دلشـان 
می خواهـد و 45 درصـد دیگـر دلشـان نمی خواهـد اسـت! درواقع بایـد گفت عوامـل بیرونی تأثیر 
به سـزایی در رفتـار نوجـوان دارنـد. دوسـتان ناباب و محیط های نامتناسـب از همین دسـت عوامل 
اسـت. فـرض کنیـد اگر شـما در گروهی قـرار گیرید کـه دیگران ظاهر شـما را مسـخره کنند، یا 
از آن گـروه فاصلـه می گیریـد کـه »دلـم می خواهـد« می شـود و یا شـبیه نظر آن ها می شـوید که 
»دلشـان می خواهـد« می شـود. ایـن دو راه هـردو غلط اسـت و شـما باید بـه آگاهـی و بصیرت در 
رابطـه بـا خود برسـید. متأسـفانه یکـی از بزرگ ترین مشـکلات نوجوانـان ما همین عـدم بصیرت 
اسـت. نوجـوان زمانی کـه نسـبت به یـک عمل غلـط آگاهی داشـته باشـد و مضـرات آن را بداند، 
قطعـاً به سـراغ آن نمی رود. مثلاً همین آرایش کـردن، وقتی نوجوانی بداند کـه این کار خودنمایی و 
جلوه گـری اسـت و عزت نفـس او را از بیـن می برد، قطعاً درگیرش نمی شـود. اگر افـرادی بخواهند 
اسـلام را نابـود کننـد، باید تفکرهایی که در اتـاق فکرهای خـود دارند را به نوجـوان جامعه انتقال 
دهنـد و متأسـفانه بـا وجود تبلیغـات عظیمشـان کاری می کنند تا فرهنگ اشـتباه و غلـط در ذهن 
نوجـوان رسـوخ کنـد و او احسـاس کند که ایـن دلم می خواهدِ خودش اسـت، نه دیکته شـده یک 

تفکـر غلـط و تنها راه نجـات از این مسـئله، بصیرت و آگاهی نوجوان اسـت.

 اگـر نوجوانـی به آرایش کـردن اعتیاد پیدا کـرد، چطور باید از شـر آن خلاص 
شود؟

بـرای خلاصـی از هر اعتیادی، اول از همه انسـان باید اراده داشـته باشـد و بداند 
که کار او مطلقاً اشـتباه اسـت. معمولاً اگر اراده انسـان ها از روی ساختار درست 
باشـد، بـه انسـان توانایـی انجـام هـرکاری را می دهـد. دوم این که بـرای ترک 
کـردن هرچیـزی، حتـی مـواد مخدر، بایـد از محیط هایـی کـه آن را تبلیغ می کنند فاصلـه گرفت. 
اگر دوسـتان ناباب باشـند و محیط نامناسـب باشـد، باید فاصله بگیریم و به محیط هایی برویم که 
در آن عدم آرایش کردن تبلیغ می شـود.  و سـومین راه این اسـت که ترک از روی آگاهی باشـد. 
وقتـی نوجـوان متوجه شـود کـه آرایش نامناسـب موجـب تحریک دیگران می شـود و مشـکلات 

زیـادی را بـرای او بـه وجـود می آورد و ایمانش را سسـت می کنـد، از این کار فاصلـه می گیرد.

حکم شرعی آرایش چیست؟

دیـن اسـلام خانم ها را تشـویق به حفظ حیـا و عفت کرده اسـت و از آن ها 
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خواسـته تـا زینـت خـود را از نامحرم بپوشـانند. درمـورد آرایـش، مراجع 
تقلیـد نظـرات مختلفی دارنـد که در اینجـا برایتان می آوریـم: مقام معظم 
رهبری معتقدند که اگر خانمی آرایش داشـته باشـد، باید آرایشـش را از 
نـگاه نامحـرم بپوشـاند. اگـر او آرایش کند به قصـد اینکه نامحـرم ببیند، 
ایـن کار حرام اسـت و اگر عمـداً در نگاه نامحرم چهره آرایش شـده اش را 
نپوشـاند، آن نیز حرام اسـت.  آیت الله مکارم شـیرازی در رابطـه با آرایش 
ملایـم می گوینـد گـردی صـورت و دسـت ها تـا مـچ، درصورتی کـه بسـیار خفیـف باشـد و منشـاء 
مفسـده ای نباشـد، اشـکالی ندارد، ولی از آرایش های تند یا مفسـده انگیز باید پرهیز کرد.  آیت الله 
سیسـتانی ایـن عمـل را بلااشـکال می داننـد و معتقدند کـه اسـتفاده از کرم معمولی صـورت به طور 

خفیف، مصداق آرایش نیست، اما تأکید دارند اگر زینت باشد، باید از نامحرم پوشانده شود.

کجا آرایش کنیم

 دختـر اسـت دیگـر! از همـان کودکی دلـش می خواهد رژلب قرمز داشـته باشـد. نمی توانیـم به دختری 
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بگوییـم آرایـش نکـن، چراکـه ذات زن این گونه اسـت کـه تمایل به زیبایی بیشـتر دارد. اما مسـئله مهم 
در رابطـه بـا آرایـش کـردن، آرایش های نامتعـارف و زننـده در بیرون از خانه اسـت. باید گفـت هر کار 
زمانـی و هـر نکتـه مکانـی دارد. دختـر نوجـوان هـم می توانـد آرایـش کنـد، در مکان هـای خصوصـی، 
مهمانی هـای دخترانـه و از همه جـا امن تـر در خانـه. چـه اشـکالی دارد اگر شـما در خانـه آرایش کنید؟ 

)البته از نوع متعارفش( و چه اشکالی دارد که زیبایی خود را برای محارم خود نگه دارید؟

نه همین صورت زیباست نشان آدمیت
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از قدیـم تـا بـه امـروز یک اصـل مهم بوده اسـت کـه در هر جامعـه و فرهنگ و 
تاریخـی جـواب می دهد، و آن این که زیبایی درونی ناشـی از اخلاق اسـت. بیایید 
به جـای رسـیدگی های افراطـی بـه ظاهـر خود، بـه تصویری کـه از رفتـار و بیان 
خـود بـرای دیگـران به جـا می گذارید فکـر کنید و برای زیباتر شـدن بکوشـید 
تا روح شـما زیباتر از همیشـه باشـد. تجربه نشـان داده است سـیرت زیبای افراد 
در ذهـن می مانـد و باعـث می شـود هـرگاه آن هـا را می بینید، به تمـام حس های 

خوبـی کـه به شـما بـا اخلاق خوبشـان داده اند فکر کنیـد و آن هـا را زیباتر از هر انسـانی ببینید.

جالب است بدانید که نه تنها در میان شما و دوستان و خانواده، 
بلکه در بین انسان های یک شهر، یک کشور و حتی تمام 
کره زمین اختلاف نظر در رابطه با زیبایی افراد وجود داد. ممکن 

است زیبایی در نگاه شما چشم رنگی و درشت باشد و در نگاه 
دیگری چشم ریز و مشکی

 دین اسلام خانم ها را تشویق به 
حفظ حیا و عفت کرده است

درواقع باید گفت عوامل بیرونی تأثیر 
به سزایی در رفتار نوجوان دارند. 
دوستان ناباب و محیط های نامتناسب 
از همین دست عوامل است

آرایش غربی و شرقی

تـا حـرف از پیشـرفت و طـی کـردن مراتـب علمـی می شـود، همـه زیـر لـب 

5
می گوینـد از غربی هـا یـاد بگیریـد، فلان چیز را ببینیـد چطور غربی هـا فوق العاده 
انجامـش می دهنـد! امـا تا بـه عمل می رسـد، یادمان مـی رود و فقـط نکات منفی 
زندگـی غربی هـا را برمی داریم و با ناشـی گری قاطی فرهنگمـان می کنیم. جالب 
اسـت بدانیـد کـه نه تنها دختـران نوجـوان غربـی اصـلًا آرایش نمی کننـد، بلکه 
خانم هـای جـوان هم به سـراغ آرایـش نمی روند. در غـرب لـوازم آرایش مختص 
کسـانی اسـت که مشـکلی در صورت خود دارند یا به دلیل کهولت سـن و پیری 
مجبورنـد آرایـش کننـد. آرایش غلیظ و نامتعارف هم فقط مختص خانم های نابه هنجار جامعه شـان اسـت 
و به طـور کلـی آرایش کـردن را کاری صحیح نمی دانند. امـا امان از این خاورمیانه بـا این آمارهای عجیب 
و غریبـش. بعـد از عربسـتان پرچم کشـور ما در زمینه اسـتفاده از لـوازم آرایش بالاسـت، درحالی که زنان 

ایرانی جزو زیباترین زنان دنیا هستند!

این شکلی
 باشم...!

دلم می خواد

مریم نیک پور | من درسـت آن گوشـه نشسـته بـودم، وقتی کولـه ات را چنگ زدی 
و محکـم گرفتی، وقتـی خانم حمیدی بلندتـر داد زد، وقتی بغضت را قـورت دادی، 
همـه آن لحظه هـا مـن آرام و بی سـروصداتر از همیشـه نشسـته بـودم، درسـت در 
جیـب کوچک جلویـی. کوله ات را بالاخره تسـلیم خانـم حمیدی کـردی و او مرا 
پیـدا کـرد، از آن روز به بعد هرروز در کشـوی جلویی میز کنـار پنجره به تمام 
لحظه هـای یواشـکی مان فکر می کردم؛ من را یواشـکی خریدی، یواشـکی 
بـه مدرسـه مـی آوردی و وقتـی جلـوی در خانـه مقنعـه ات را در آینـه 
صـاف می کـردی، یواشـکی مـن را به لب هایـت مـی زدی و قبل از 
دیـدن مامـان، عیـن موشـک از جـا می پریـدی و می رفتـی. آن 
روز اول کـه مـن را بـه مدرسـه آوردی را بـه خاطـر داری؟ 
سـارا چـه ذوقـی کـرده بـود از قرمـز جیغم و هـی به تو 
می گفـت چـه رنگی!... سـارا من را دوسـت داشـت، 
تـو مـن را دوسـت داشـتی، حتـی مامـان و خانم 
حمیـدی هـم مـن را دوسـت داشـتند. اما من 

تنهاترین یواشـکی ات بودم... 

درباره آرایش کردن دختران 
نوجوان و دردسرهایش
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همه شغل های مامان 

پـدر مـن کارمنـد اداره پسـت اسـت. از وقتی که من به دنیا آمده ام، ایشـان توی این شـغل 
بوده انـد و آن جوری کـه خبـر دارم، قبلـش هـم تـوی همیـن کار بوده انـد. الان هـم که من 

بـا شـما صحبـت می کنم پـدرم همچنان در اداره پسـت مشـغول بـه کار هسـتند و احتمالاً 
تـا چهارده پانزده سـال دیگر، بلکم بیشـتر ایشـان توی همین کسـوت باشـند، فوقـش درجات 

اداری شـان بالاتـر بـرود. امـا درمـورد مـادرم همه چیـز فـرق می کنـد؛ درسـت اسـت کـه من 
از سـال اول مدرسـه تـا همیـن حـالا شـغل مـادرم را تـوی برگه معرفـی »معلم دبسـتان« 
نوشـته ام، اما ایشـان چیز بیشـتری از یک معلم هسـتند و به برکت خانه دار بودن و مامان 
بودن شـان، ایشـان را هـر روز تـوی یـک نقـش جدید دیـده ام. می دانیـد که تـوی دوره و 
زمانـه مـا همه چیـز تخصصـی شـده اسـت. از پرسـتار کودک تـا شست وشـوی لباس و 
حتـی گردگیری و نظافت منزل، مؤسسـه ها و شـرکت هایی هسـتند که بـا کارمندهای 
آموزش دیـده، خیلـی حرفـه ای و جـدی بـه ایـن امـور رسـیدگی می کنند. تـا پیش از 
ایـن، قرن هـا مامان هـا و همـه خانم هـای خانـه دار در سـکوت و با کمـال افتخار همه 
ایـن امـور را بـا هـم انجـام داده و سـاماندهی می کردنـد. بـرای همیـن این جانـب از 
کودکـی تـا حـالا مامـان را درحـال انجـام ده ها شـغل از آشـپزی گرفته تـا خیاطی و 

گل دوزی و سـایر هنرهـای دسـتی و حتی امدادرسـانی به خاطـر می آورم.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
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ایرانی ها پوست مصنوعی ساختند

بیچارگی هـای مـردم آمریـکا را به خاطـر رئیـس جمهـور بی ادبشـان فراموش کنید، چـون می خواهیـم برایتان یـک خبر خوب 
از ایـران بگوییـم تـا به  ایرانی  بودنتـان افتخار کنید. محققان ایرانی در جهاد دانشـگاهی خراسـان رضوی با اسـتفاده از تکنولوژی 

سـنتز نانوالیـاف موفـق شـدند در یـک فرآیند پیچیده که ما بی خیال توضیحش شـدیم، پوسـت مصنوعی بسـازند. 

ایرنا

فقرای روسیه هرروز بیشتر می شوند

حـالا کـه دربـاره بدبختـی آمریکایی هـا گفتیـم، بـد نیسـت سـری به آن یکـی کشـور به ظاهـر قدرتمند دنیـا بزنیـم و کمی از 
بیچارگی های مردم روسـیه بگوییم. ظاهراً کشـور روسـیه یک سـازمانی به نام دیوان محاسـبات دارد. این دیوان در محاسـبات 
جدیدش خبر داده اسـت که تعداد شـهروندان فقیر این کشـور از آغاز سـال جاری میلادی تاکنون دو میلیون نفر بیشـتر شـده 

اسـت. در پایان سـال گذشـته، تعداد افراد فقیر در روسـیه  19/8میلیون نفر بوده اسـت.

فارس

با شکلات مغزت را شارژکن

در پایـان بسـته خبـری امروز گفتیم بد نیسـت به خاطر نزدیک شـدن کنکـور، یک توصیـه به دردبخور برای کنکوری ها داشـته 
باشـیم. اگـر مختـان در ایـن هفتـه آخـر هنـگ کـرده و از کم خوابـی هم داغـون شـده اید، خدمتتان عـرض کنیم که براسـاس 
مطالعـات جدیـد، دانه هـای کاکائو دارای مواد شـیمیایی اسـت که عملکرد شـناختی مغـز را افزایش می دهد و اثـرات کم خوابی 

و بی خوابـی را در افـرادی کـه دچـار اختلال خواب هسـتند، جبـران می کند. 

رئیس جمهوری که ادب ندارد 

همان روزهـای  از  دنیـا  مـردم  همـه  بدون شـک 
ابتدایـی انتخابات ریاسـت جمهوری آمریـکا، دونالد 
ترامـپ را فـرد مـؤدب و موجهـی نمی دانسـتند، 
امـا او از آن زمـان تـا بـه امـروز کـه رئیـس جمهور 
آمریـکا شـده، هـر چندوقـت یک بـار بـا حرکتـی 
جدید، رسـانه ها، مـردم کشـورش و همچنین دنیا 
را غافلگیـر می کنـد. ازجمله حرکت هـای جنجالی 
ترامـپ، رفتار بی ادبانـه و گاه عجیبش با خبرنگاران 

و فعـالان رسـانه ای اسـت؛ رفتارهایـی کـه از دوران نامـزدی او بـرای انتخابـات 
شـروع شـد و همچنـان ادامـه دارد. توهین های سـریالی ترامپ بـه خبرنگاران 
حالا دارای لیسـت بلندبالایی شـده است؛ لیسـتی که به گفته مردم این کشور، 
باعث شـرمندگی آن ها شـده و ظاهراً رسـانه ها و مردم طاقتشـان از دسـت این 
پیرمرد که بیشـتر شـبیه بچه هـای بی تربیت رفتار می کند، طاق شـده اسـت. 
ظاهـراً ترامـپ اصـلًا جنبـه اسـتفاده از فضای مجـازی را نـدارد، چون بیشـتر 
دسـته گل هایش را در ایـن فضـا و شـبکه های مجازی بـه آب می دهـد. به طور 
مثـال ترامـپ در تاز ه تریـن حرکت گسـتاخانه اش، ویدئویی در توییتر منتشـر 
کرده که در آن درحال کتک زدن فردی اسـت که آرم »سـی ان ان« روی سـر او 
خـورده اسـت. ترامپ مثل یک کودک یاغی و گسـتاخ این فیلـم را مونتاژ کرده 
اسـت. جالب اسـت بدانید که  این ویدئو مربوط به یکی از مسـابقات کشـتی کچ 
چندسـال پیش در آمریکاسـت که ترامپ هم در آن حضور داشته است. ترامپ 
بـه همیـن حرکت هـم رضایت نـداده و به جز ویدئو، نام شـبکه »سـی ان ان« را 
بـه شـبکه »اف ان ان« تغییـر داده کـه مخفف شـبکه خبری متقلب می شـود.

رئیس جمهوری که دشمن خبرنگارهاست

 دشـمنی ترامپ با خبرنگاران به خصوص شـبکه »سـی ان ان« سـابقه ای طولانی 
دارد. دونالـد ترامـپ رئیـس جمهـوری منتخـب آمریـکا کـه از زمـان تبلیغـات 
انتخاباتـی خـود بـا شـبکه سـی ان ان اختـلاف داشـت، در نخسـتین کنفرانـس 
مطبوعاتـی خـود بعـد از رئیس جمهور شـدنش اجـازه نداد خبرنگار این شـبکه 
از او سـؤال بپرسـد. او در این گفت وگو  این شـبکه را رسـانه ای که اخبار غلط را 
منتشـر می کند خواند و گفت: »سـازمان »سـی ان ان« وحشـتناک است.« نقطه 

اوج ماجـرا زمانـی بـود کـه خبرنگار بخت برگشـته 
درخواسـتش را بـرای گفت وگـو بـا ترامـپ تکـرار 
کـرد و ترامـپ درمقابـل همه دوربین هـای خبری 
او پاسـخ داد: »سـاکت  بـه  و رسـانه های جهـان 
بـاش!« آن زمـان پـس از ایـن حرکـت جنجالـی، 
انجمـن خبرنـگاران کاخ سـفید صدایشـان درآمد 
و بـا صـدور بیانیه ای رسـمی و بـدون این که نامی 
کنفرانـس  در  او  تنـد  ادبیـات  ببرنـد،  ترامـپ  از 
مطبوعاتـی را محکـوم کردنـد. بدون شـک آن هـا 
نمی دانسـتند کـه  ایـن رفتارها قـرار اسـت بارها و 
بارهـا توسـط رئیـس جمهـور منتخبشـان تکرار شـود، وگرنـه کمی تندتـر با او 
برخـورد می کردنـد. بماند کـه او در دوران نامـزدی انتخاباتی هـم روزنامه نگاران 
را موجوداتـی کثیـف خوانـده بـود کـه صداقت ندارنـد و گفته بود فکـر می کند 

اساسـاً روزنامه نـگاران خیلی آدم حسـابی نیسـتند.

رئیس جمهوری که مایه خجالت است

ایـن نمونه هـا را به همـراه رفتار زشـت ترامپ بـا خبرنگاران زن کـه چندبار هم 
تکـرار شـده، اضافـه کنید بـه حرکت بچگانـه جدیـدش و آن وقت خودتـان را 
بگذاریـد به جـای خبرنـگاران و فعـالان رسـانه ای که ظاهراً قرار نیسـت از شـر 
توهین هـای ترامـپ خـلاص شـوند. شـاید رئیس جمهـور آمریکا بـا اعتماد به 
نفـس کاذبـی کـه دارد تصـور می کند با رفتـارش توجه رسـانه ها و مـردم دنیا 
را بـه خـود جلـب کرده اسـت، امـا درواقع هربـار باعث شـده که مـردم آمریکا 
درمقابل جهان سـرافکنده شـده و حتی گاه به جای رئیس جمهورشـان از مردم 
عـذر بخواهنـد. به طـور مثال پـس از توهیـن او به یـک خبرنـگار زن ایرلندی، 
یکـی از کاربـران آمریکایی درمقابل رفتـار ترامپ در توئیتـر این جوری واکنش 
نشـان داد: »عذرخواهـی می کنیـم که رئیس جمهور کشـور ما عجیب اسـت و 
رفتار نامناسـبی دارد.« هرچند که  این بار هم رسـانه ها و خبرنگاران نسـبت به 
توهیـن جدیـد ترامـپ واکنش نشـان دادنـد، اما ظاهـراً آن ها امیـدی به بهبود 
رفتـار رئیس جمهورشـان ندارند و می داننـد نمی توانند او را سـاکت کنند. این 
ناامیـدی و خشـم را می تـوان به طـور مثـال از واکنـش دبیـر یکی شـبکه های 
خبـری آمریـکا فهمید که با اشـاره به توئیـت ترامپ، نوشـت: »آمریکای عزیز، 

می خواهم برایـت بگریم.«
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درس امروز: یک شبه ماهر نمی شویم

تـا بگویـم  بافتـم  به هـم  این همـه آسـمان و ریسـمان 
مشـخص اسـت کـه این همـه شـغل و مهـارت جورواجور 

را نمی شـود یک شـبه یـاد گرفـت. احتمـالاً همـه خانم هـا 
در سراسـر دنیـا روزها و سـاعات بسـیاری را درکنار تحصیل 

و یـاد گرفتـن حرفـه ای مسـتقل بـه آمـوزش ایـن مهارت هـا 
اختصـاص می دهنـد. هرچندکـه بیشـتر ایـن آموزش هـا خیلی 

زیرپوسـتی و درکنـار مامان هـا و خاله هـا و عمه هـا اتفـاق می افتد 
و حسـابی هـم بـه مـا خوش می گـذرد، امـا بالاخـره باید حواسـمان 

باشـد کـه هیـچ مامانی مثـل »مری پاپینـز« به یـک اشـاره ناقابل توی 
این همـه کار و مهـارت حرفه ای نشـده و از وقتی هم قد 

مـا و شـاید هـم کوچک تر بـوده، آمـوزش ایـن مهارت ها را 
اسـتارت زده اسـت. برای همین به پیشـنهاد خودم و اسـتقبال 

گـرم خانم جـان قـرار شـد از این هفتـه پـروژه آمـوزش مهارت های 
خانـه داری مریم گلـی اسـتارت بخورد.

گردگیری به شکل کاملاً حرفه ای

تصـور می کنم مشـکل بیشـتر مـا دخترخانم هـا، موجودی مـوذی به نـام گرد و 
خـاک اسـت. همیـن حالا می توانید مامان مـن را تصور کنید که وارد اتاق شـده 
و انگشـتی روی میـز تحریـر من می کشـد و می گویـد: مریم گلی از کی دسـتی 
به سـر و روی این اتاق نکشـیدی؟! بعد می رود سـراغ کتابخانه و سـرش را تکان 
می دهـد و می گویـد: »اینجـا را ببیـن! روی همـه کتاب ها خاک نشسـته! خوب 
مادرجـان ایـن کتاب هـا را نمی خوانـی، چـرا نگـه مـی داری؟!« 
مـن همین طـور در سـکوت ایشـان را نـگاه می کنـم، چـون 
می دانـم دامنـه تحقیقات خیلی وسـیع تر از میـز تحریر و 
کتابخانـه اسـت و کم کـم مامان پـوآرو به سـراغ گلدان ها 
و خرت وپرت هـای دکـوری و جینگیل پینگیل هـای من 

می رود. هم 
در پایـان مـن نگاهـی معصومانـه بـه پنجـره می کنـم و 
می گویـم بـاور کنیـد مـدام پنجـره را می بنـدم تـا گـرد 
و خـاک وارد خونـه نشـه، ولـی تقصیـره مـن چیـه؟ به قول 
خانم جان شـهر کثیفـه! در اینجا مامان نیشـخندی تحویل من 

می دهنـد و می گویند: نخیر جانم! مشـکل شـهر سـر جـای خودش، 
شـما هم خیلـی بی تقصیر نیسـتید! بعد مثـل فرمانده ای که کشـیکش تمام 

شـده، به سـمت در اتـاق مـی رود و همان طـور بـدون این کـه به من نـگاه کند، 
اشـاره ای بـه سـاعت کـرده و می گویـد: »پاشـو، کافیـه روزی ده دقیقـه وقـت 

بـذاری! اون وقـت اتاقـت مثـل بقیه جاهـای خونه بـرق می زنـه!« در این 
لحظـه من مثل سـربازی که قرار اسـت بیسـت تا بشین پاشـو بـرود، با 
شـانه های افتاده به سـمت آشـپزخانه می  روم و دسـتمال گردگیری را 
برداشـته و بـه اتاقم برمی گـردم. اما پیش از شـروع می دانـم از همان 
ابتدا کارم محکوم به شکسـت اسـت، چون کمی بعد سـرکار فرمانده 
بـه اتـاق برمی گردد و مجدد همه چیز را بررسـی می کنـد و می گوید: 
»خـب به جـای گردوغبـار، همه جا پر شـده از لـک و کـرک پارچه و 

بـوی بـد! مریم گلـی یک کم دقـت کن!« 
بـارو کنیـد اگـر این جـور موقع هـا خانم جـان یـا بابـا میانه ماجـرا را 
نگیرنـد، قصـه من و مامـان و گردوغبـار مثل سـریال های تلویزیونی 
همین طـور تـا ابد ادامه پیـدا می کند. بـرای همین وقتـی خانم جان 
پرسـید دوسـت دارم از کدام کار آموزش را شروع کنم، بدون معطلی 

گفتـم: »گردگیـری و مبارزه بـا این گرد و غبارهـای لعنتی!«

1

»دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
که رابطه خوبی با خبرنگاران نداشته 
و ندارد، با انتشار توییتی علیه شبکه 
»سی ان ان«، بار دیگر جنجال تازه ای 

به راه انداخته است. توهین های 
ترامپ به خبرنگاران کم کم دارد 

تبدیل به یک سریال دنباله دار 
می شود. به  این بهانه نگاهی به 
فهرست بلندبالای توهین های 

ترامپ به خبرنگاران انداخته ایم.

2

3

برای تمیز شدن بهتر و 
براق شدن گیاه توصیه 
می شود یک کاسه آب 
را به همراه یک فنجان 
شیر آماده کنید. اسفنج 
را در این محلول بزنید 
و روی تمامی برگ ها 
بکشید. همین  طور می توانید 
گلدان ها را به حمام برده و 
آن ها را با دوش در فاصله 
مناسب تمیز کنید

 خانه  را خوشبو کنید

سریال آقای ترامپ
رئیس جمهوری که هر روز یک حاشیه جدید می سازد



 می دانید که توی دوره و زمانه ما همه چیز تخصصی شده است. 
از پرستار کودک تا شست وشوی لباس و حتی گردگیری 

و نظافت منزل، مؤسسه ها و شرکت هایی هستند که با 
کارمندهای آموزش دیده، خیلی حرفه ای و 

جدی به این امور رسیدگی می کنند

قدم اول چیست؟

خانم جـان در اینجـا صدایشـان را صـاف کـرده و می گویند: بعضی ها می  گویند کـه اول گردگیری کنیـم و بعد جارو، 
بعضی هـا هـم دقیقـاً برعکـس ایـن کار را انجـام می دهنـد. مـن به تـو می گویـم اول اتـاق را مرتـب کن، بعد سـراغ 
گردگیـری بـرو. اگـر جاروبرقـی نـداری یا موقـع جارو زدن گـرد و خـاک راه می اندازی، بهتر اسـت اول جـارو بزنی و 

بعـد گردگیـری کنـی. اما درسـتش این اسـت کـه ابتدا مرتـب کنی، بعـد گردگیـری و در آخر هم جـارو بزنی.

همه شغل های مامان 

پـدر مـن کارمنـد اداره پسـت اسـت. از وقتی که من به دنیا آمده ام، ایشـان توی این شـغل 
بوده انـد و آن جوری کـه خبـر دارم، قبلـش هـم تـوی همیـن کار بوده انـد. الان هـم که من 

بـا شـما صحبـت می کنم پـدرم همچنان در اداره پسـت مشـغول بـه کار هسـتند و احتمالاً 
تـا چهارده پانزده سـال دیگر، بلکم بیشـتر ایشـان توی همین کسـوت باشـند، فوقـش درجات 

اداری شـان بالاتـر بـرود. امـا درمـورد مـادرم همه چیـز فـرق می کنـد؛ درسـت اسـت کـه من 
از سـال اول مدرسـه تـا همیـن حـالا شـغل مـادرم را تـوی برگه معرفـی »معلم دبسـتان« 
نوشـته ام، اما ایشـان چیز بیشـتری از یک معلم هسـتند و به برکت خانه دار بودن و مامان 
بودن شـان، ایشـان را هـر روز تـوی یـک نقـش جدید دیـده ام. می دانیـد که تـوی دوره و 
زمانـه مـا همه چیـز تخصصـی شـده اسـت. از پرسـتار کودک تـا شست وشـوی لباس و 
حتـی گردگیری و نظافت منزل، مؤسسـه ها و شـرکت هایی هسـتند که بـا کارمندهای 
آموزش دیـده، خیلـی حرفـه ای و جـدی بـه ایـن امـور رسـیدگی می کنند. تـا پیش از 
ایـن، قرن هـا مامان هـا و همـه خانم هـای خانـه دار در سـکوت و با کمـال افتخار همه 
ایـن امـور را بـا هـم انجـام داده و سـاماندهی می کردنـد. بـرای همیـن این جانـب از 
کودکـی تـا حـالا مامـان را درحـال انجـام ده ها شـغل از آشـپزی گرفته تـا خیاطی و 

گل دوزی و سـایر هنرهـای دسـتی و حتی امدادرسـانی به خاطـر می آورم.
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درس امروز: یک شبه ماهر نمی شویم

تـا بگویـم  بافتـم  به هـم  این همـه آسـمان و ریسـمان 
مشـخص اسـت کـه این همـه شـغل و مهـارت جورواجور 

را نمی شـود یک شـبه یـاد گرفـت. احتمـالاً همـه خانم هـا 
در سراسـر دنیـا روزها و سـاعات بسـیاری را درکنار تحصیل 

و یـاد گرفتـن حرفـه ای مسـتقل بـه آمـوزش ایـن مهارت هـا 
اختصـاص می دهنـد. هرچندکـه بیشـتر ایـن آموزش هـا خیلی 

زیرپوسـتی و درکنـار مامان هـا و خاله هـا و عمه هـا اتفـاق می افتد 
و حسـابی هـم بـه مـا خوش می گـذرد، امـا بالاخـره باید حواسـمان 

باشـد کـه هیـچ مامانی مثـل »مری پاپینـز« به یـک اشـاره ناقابل توی 
این همـه کار و مهـارت حرفه ای نشـده و از وقتی هم قد 

مـا و شـاید هـم کوچک تر بـوده، آمـوزش ایـن مهارت ها را 
اسـتارت زده اسـت. برای همین به پیشـنهاد خودم و اسـتقبال 

گـرم خانم جـان قـرار شـد از این هفتـه پـروژه آمـوزش مهارت های 
خانـه داری مریم گلـی اسـتارت بخورد.

چطور گردگیری کنیم؟

به قـول مامان هـا امـان از دسـت خـاک، خـاک کـه مثـل 
یـک نیـروی نفـوذی دشـمن خیلی مرمـوز و حرفـه ای از 
لای درز در و پنجـره و حتـی به همـراه خود مـا و لباس ها 
و کیف و کفش و وسـایلمان وارد خانه شـده و کافی اسـت 
پرتویـی از نـور روی میـز کارمـان، فـرش و وسـایل خانـه 

بیفتـد تـا ببینیـم خـاک در خانـه ما چـه می کند! 

 با چی گردگیری کنیم؟

به جـای اسـتفاده از تی شـرت قدیمـی بابـا یـا 
گردگیـر پـَر رنگـی، از پارچه هـای میکروفیبـر 
یا الکترواسـتاتیکی که در بازار موجود هسـتند 
کنیـد؛  اسـتفاده  کـردن خـاک  بـرای جمـع 
بـه  خـاک  چـون  کـردن،  جمـع  می گوییـم 
ایـن پارچه هـا می چسـبد و مثـل پارچه هـای 
بلنـد نمی شـود و روی جـای  دیگـر، دوبـاره 
دیگـر نمی نشـیند. اگر بـه این نـوع پارچه های 
گردگیـری دسترسـی نداریـد، بهتریـن گزینه 

بـرای شـما پارچـه خیس اسـت. 

کف زمین را چه کنیم؟

خانم جـان بعـد از انتخـاب دسـتمال در گوشـم آهسـته می گویـد: بیـا تـو را بـه محل اسـتقرار دشـمن ببـرم و بعد 
به سـمت اتـاق نشـیمن مـی رود و با اشـاره به فرش می گویـد: کف زمین، مبلمـان، لبه پنجره ها و فـرش، محل نفوذ 
دشـمن هسـتند. به جنـس مبل هایتان نگاه کنیـد؛ اگر پارچه ای باشـند، پرز دارنـد و اگر چرم باشـند، جذب کننده 
پـرز و گردوغبـار هسـتند. پـرز فرش هـای خانـه منبـع تولیدکننـده پـرز در خانـه اسـت. بهتریـن راه پـاک کـردن 

گردوغبـار، تمیـز کـردن زود بـه زود این وسـایل و اسـتفاده از فرش هایـی با پرزهای کوتاه اسـت.

راه های نفوذ خاک را ببندیم؟

خانم جـان بـا یـک سـطل و جـارو و چند مدل دسـتمال و اسـپری و خـدا می داند چه چیزهـای دیگری به سـراغم می آید 
و می گویـد: خـب! زنـگ خانـه داری بـه صـدا درآمـد. بعـد روسـری نخی تقریبـاً کهنـه ای را طرفـم می گیـرد و می گوید: 
اول از همـه ایـن را ببنـد بـه سـرت! بعـد نوبت دسـتکش می شـود، بعد هم یـک ماسـک را به طرفم می گیـرد و می گوید 
بـرای این کـه دچار حساسـیت نشـوی، باید از ماسـک اسـتفاده کنـی. آن وقت چندتـا دسـتمال را می اندازد روی شـانه ام 
و می گویـد: از ایـن به بعـد ایـن دسـتمال ها رفیـق جناب عالـی هسـتند. بعـد همـه آن دم و دسـتگاه را به مـن می دهد و 
می گویـد دنبـال مـن بیـا و ادامه می دهـد: »اول از همه باید راه های نفوذ دشـمن را ببندی! اول از همه خوب اسـت بدانی 
کـه متهـم ردیـف اول تـوی ایـن ماجـرا، خودمان هسـتیم، چـون با دسـت خودمان گـرد و خـاک را به خانـه می آوریم. 

درز در و پنجره هـا، ساختمان سـازی های بیـرون و دریچه هـای کولـر، همـه متهم هـای ردیف بعدی هسـتند که 
می تـوان بـا بسـتن درز در و پنجـره و دریچه هـای کولـر، تـا حـد زیـادی جلوی ورودشـان را گرفـت. بالکن 

خاکـی خانـه و فرشـی کـه دم در انداخته ایـد را هفته ای یک بار بشـویید.

چطور میزهای چوبی را تمیز کنیم؟ 

 بعد از آن اشـاره ای به میز کتابخانه که جنسـش از چوب 
اسـت می کنـد و می گویـد: قـرار اسـت وسـایل را تمیـز کنیم، 
نه این که بهشـان آسـیب بزنیم. یادت باشـد دستمال خیس 
وسـایل چوبـی را خـراب می کنـد. بهتـر اسـت بـا دیـدن 
گردوغبـار روی سـطح میـز زودتـر دسـت به کار شـوید و با 
اسـتفاده از پارچـه زیر آن هـا را تمیز کـرده و مانع نفوذ غبار 
بـه داخـل چـوب شـوید. جاروبرقی غبـار روی میز را کامـلًا از بین 
می برد. بازهم می گویم حواسـت باشـد با سـر جاروبرقـی روی میز 

و سـایر وسـایل چوبی خـش نیندازی.

یک دو سه، شروع می کنیم

روی  از  را  دسـتمالی  خانم جـان  نـکات،  ایـن  گفتـن  از  بعـد 
شانه شـان برداشـته و می گوینـد: خب بیا کار را کم کم شـروع 
کنیم. بهتر اسـت قبل از اسـتفاده، آن ها را کمی نم دار کنیم. 
حـالا دسـتمال را چهارلا می کنیـم، هربار یک گوشـه از میز 
را بـا قسـمت های تمیـز آن پـاک می کنیم. از اسـپری های 
تمیزکننـده هـم می توانید اسـتفاده کنید، اما یادت باشـد با 
یـک دسـتمال مرطوب هـم می توان همـه خانه را بـرق انداخت. 
یـادت باشـد دسـتمالت حتمـاً بایـد تمیز باشـد، پس بهتر اسـت 
هروقـت دسـتمالی کثیـف شـد، آن را بـا دسـتمالی تمیـز عـوض 
کنـی، چون دسـتمال کثیـف باعث ایجـاد لک و بوی بد می شـود. 

گیاهان آپارتمانی را چگونه گردگیری کنیم؟

بعـد از وسـایل، نوبـت به گل و گیاه هـای خانه رسـید. خانم جان از 
مـن خواسـت گلدان هـا را بـه بالکن ببرم و بعـد با اسـتفاده از یک 
بطـری اسـپری، تمـام گردوغبـار روی برگ هـا را شسـت. فراموش 

نکنیـد کـه زیـر بـرگ هـم مهم اسـت. اگـر منافـذ زیر 
بـرگ بسـته شـود، اکسیژن رسـانی مختـل می شـود. 

زیـر بـرگ را هم تمیـز کنید. برگ بعضـی گیاهان 
شـکننده اسـت و توان تحمل فشـار آب مستقیم 
اسـپری را نـدارد. اسـپری را در فاصلـه دورتـر و 
در حالـت پخش کنندگـی بیشـتر تنظیـم کنید. 
برگ هـای  کـردن  تمیـز  بـرای  دیگـر  ازسـوی 

شـکننده، حتمـاً کـف یک دسـت را زیـر بـرگ قرار 
دهیـد و بـا دسـت دیگـر آن را تمیـز کنیـد. بـرای تمیـز 

کـردن برگ هـای کلفت تـر و پهن تـر، اسـتفاده از اسـفنج 
توصیـه می شـود. برای تمیز شـدن بهتـر و براق شـدن گیاه 

توصیـه می شـود یـک کاسـه آب را به همـراه یک فنجان شـیر 
آمـاده کنید. اسـفنج را در این محلول بزنیـد و روی تمامی برگ ها 
بکشـید. همین  طـور می توانیـد گلدان هـا را بـه حمام بـرده و آن ها 

را بـا دوش در فاصلـه مناسـب تمیـز کنید.

در پایان خانم جان گفتند: می خواهم 
نکته ای را بگویم که بیشتر از همه 

درس های امروز به کارت بیاید. 
یادت باشد هرچه وسایل خانه 

ساده تر باشند، دردسر خانم خانه 
هم کمتر است. فرش هایی که پرز 

بلند دارند، پرده های پرچین، مبل ها 
با پارچه های مخمل، مجسمه ها و 

خرت وپرت های دیگر، همه چیزهایی 
هستند که می توانند برای یک 

خانم و خانواده اش دردسر درست 
کنند. یادت باشد این وسایل فقط 
دست وپاگیر نیستند، بلکه با جمع 

کردن گردوغبار در خانه، باعث 
بروز آلرژی و هزارجور حساسیت 

جورواجور دیگر برای اعضای خانواده، 
به خصوص برای بچه های کوچکی 

مثل محسن خودمان می شود. 
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خانم جان با یک سطل و جارو و چند مدل دستمال 
و اسپری و خدا می داند چه چیزهای دیگری 
به سراغم می آید و می گوید: خب! زنگ خانه داری 
به صدا درآمد. بعد روسری نخی تقریباً کهنه ای را 
طرفم می گیرد و می گوید: اول از همه این را ببند به 
سرت! بعد نوبت دستکش می شود، بعد هم یک 
ماسک را به طرفم می گیرد و می گوید برای این که 
دچار حساسیت نشوی، باید از ماسک استفاده کنی

بارو کنید اگر این جور 
موقع ها خانم جان یا بابا 
میانه ماجرا را نگیرند، قصه 
من و مامان و گردوغبار 
مثل سریال های 
تلویزیونی همین طور تا 
ابد ادامه پیدا می کند

اگر یادداشت های هفته گذشته مریم گلی را به خاطر داشته باشید، این جانب تدارک یک برنامه ویژه را 
برای خودم دیده بودم؛ برنامه ویژه ای که قرار بود به مهارت های موردنیاز من در آینده کمک برساند. توی 
این ماجرا محسن کوچولو نقش پررنگی داشت که ما همین جا از او تقدیر و تشکر می کنیم.

 خانه  را خوشبو کنید
مراقـب خوش بـو بـودن خانـه نیـز باشـید و نگذاریـد اتاق هـای خانه بـوی نامطبـوع بگیرند. 
روش هـای سـاده ای وجـود دارد کـه می تـوان بـا کمـک آن هـا بوی خوشـی در فضـای خانه 

آورد. به وجـود 
به  طـور کلـی دارچیـن، بابونه، میخـک، ترنج، نعنـاع کوهی یا هنـدی، وانیل، اسـطوخودوس، 
پرتقـال، گریپ فروت، لیمو، اکالیپتوس، گُل رز، اسـفند، کندر، زنجبیل تـازه و... مواد و گیاهان 
خوشـبویی هسـتند کـه یا خودشـان و یا اسـانس و روغن  آن هـا را می توانید بنابر سـلیقه تان 
انتخـاب کنیـد و درون دسـتگاه بخور بریزید. چند دقیقه بعد از روشـن  شـدن دسـتگاه و بالا 
رفتـن دمـای آب، بـوی خوشـی در خانـه می پیچد. اگـر چنین دسـتگاهی در منـزل ندارید، 
می توانیـد مقـداری از آن هـا را درون ظرفـی از آب بریزیـد و روی حـرارت بگذاریـد. بعد از به 
جـوش آمـدن، حـرارت را کـم کنید و از بوی متصاعدشـده از آن لذت ببریـد. من و خانم جان 
به جـای همـه این هـا، اسـانس موردعلاقه مان را به دسـتمال گردگیـر زدیم و این جـوری بوی 
خـوش همـه خانـه را پـر کرد. البتـه یک کلک دیگـر هم خانم جان داشـت و آن هـم این بود 
کـه بعـد از تمیـز کـردن شـمعدانی عطـری، چندتـا از برگ هـای آن را چید و مقابـل دریچه 
کولـر گذاشـت و گفـت این جـوری عطرشـان در خانـه پخـش می شـود. البتـه می توانیـد در 

پایـان گردگیـری و جـارو از عود هم اسـتفاده کنید. 

چگونه یک فوق تخصص گردگیری بشویم
جنگ جهانی با گرد و خاک

فاطمـه نیـک | اگر یادداشـت های هفته گذشـته مریـم گلی را به خاطر داشـته باشـید، این جانب تـدارک یـک برنامه ویژه را بـرای خودم دیـده بودم؛ 

برنامـه ویـژه ای کـه قـرار بـود بـه مهارت هـای موردنیاز مـن در آینـده کمک برسـاند. تـوی این ماجـرا محسـن کوچولو نقـش پررنگی داشـت که ما 

همین جـا از او تقدیـر و تشـکر می کنیـم. بعـد از تقدیـر و تشـکر باید خدمتتـان عرض کنیم کـه تمام تابسـتان ما قرار نیسـت صرف موضـوع جذاب 

بچـه داری بشـود، بلکـه با خانم جـان قرار گذاشـته ایم سـراغ فوت وفن های خانـه داری هم برویـم. اگر دوسـت دارید درمـورد پروژه خانه داری بیشـتر 
بدانیـد، یادداشـت های ارزشـمند مریم گلـی را بـا دقـت، تأکید می کنم بـا دقت دنبـال کنید.
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عطر شالی
دستانت عطر شالی می دهد بانوی کار و تلاش و زندگی نمــــا  هشــت
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ق  ببین که حال و هوای حرم چه عرفانیست

 پر از بلور و کبوتر پر از چراغانیست
 به لطف گنبد و گلدسته های زرپوشش 
 همیشه صحن حرم پر فروغ و نورانیست

 کجاست روضه رضوان به غیر از این مرقد
 کجاست جنت الأعلی اگر که اینجا نیست

 صدای پر زدن بال جبرئیل است این
در ازدحام حرم گرم عطرافشانیست

ـــذر می  کبوترانن
حی

ف ر
وس

ی

همه جـا  خانـه.  تـوی  می پیچیـد  تـوت  بـوی 
بـوی تـوت مـی داد، همه جـا شـیره ای می شـد. 
فصـل تـوت بـود انـگار، اواخـر خـرداد شـاید، 
یـا این طـور یـادم مانـده. خنـکای اتـاق هـم 
یـادم هسـت، کرکره هـای مغزپسـته ای پشـت 
پنجره هـای چوبـی. دسـت کـه دراز می کردم، 
می توانسـتم شـاخه تـوت را لمـس کنـم، حتی 
می شـد چندتایـی تـوت بکنـم، اما من دوسـت 
نداشـتم. آن قـدر همه جـا بـوی تـوت مـی داد، 
شـیره ای  توت هـا  افتـادن  بـا  زمیـن  آن قـدر 
می شـد، کـه حتـی استشـمام بـوی تـوت هـم 
دلـم را می زد، چه برسـد بـه خوردنش. هرچند 
مامـان  کـه  وقت هایـی  کـم،  خیلـی  گاهـی 
توت هـا را تـوی بشـقاب می چیـد و در یخچال 
داشـت.  کیـف  خـوردن  تـوت  می گذاشـت، 
خنک بـود، اما نـه آن قدرکه به بیشـتر خوردن 

شـوم. ترغیب 
فصـل تـوت بـود انـگار و مـن در اتاقـی در 
طبقـه دوم خانـه، خـودم را حبس کـرده بودم. 
می چیـدم،  کنارهـم  به ترتیـب  را  کتاب هـا 
ترتیبش براسـاس درس هایی بود کـه باید اول 
می خوانـدم. کتاب هـا مرتـب بـود، امـا ورق ها 
نـه! دور و برم پـر از ورق می شـد. ورق ها کمی 
بعـد پخش وپـلا می شـد. اول شـروع می کـردم 
بـه خوانـدن. خـودم بـرای خـودم برنامه ریزی 
کـرده بـودم؛ الکترونیـک1؛ روزی 10صفحـه، 
الکترونیـک2؛ روزی 5صفحه. حالا دقیقاً همین 
تعـداد صفحـات کـه نبـود، امـا برنامه ریـزی 
داشـتم، خـودم به تنهایـی، نـه معلمـی در کار 
هیـچ  نـه  پشـتیبانی،  نـه  مشـاوری،  نـه  بـود، 
کلاس کنکـوری. هیچ وقـت فکـر نکـردم باید 
بـه کلاس کنکـور بـروم، بیشـتر از این هـا بـه 
هـم  وسـطی  خواهـر  داشـتم.  اعتمـاد  خـودم 
همین طـور بـود، اما ته تغاری پشـتیبان داشـت.  
خنـکای هـوا را یـادم هسـت، اول می نشسـتم 
پـای کتاب هـا، کمـی بعـد درازکش می شـدم، 
امـا درس خوانـدن همچنان ادامه داشـت، قطع 
نمی شـد. برنامه ریـزی ام هـم متوقـف نشـد. تا 
آخـر با همـان برنامـه پیش رفتـم. بـرای دوره 
هـم وقـت گذاشـته بـودم. صبح تا شـب درس 
می خوانـدم، امـا از یـک  سـاعتی به بعـد، درس 
خوانـدن متوقـف می شـد. آدم شـب زنده داری 
بـرای درس خواندن نبـودم، هیچ وقت، نه موقع 
امتحانات دبیرسـتان، نه موقع کنکـور، نه موقع 

دانشگاه. 
بلـه! دانشـگاه قبـول شـدم. مهـم اعتمـاد بـه 
نفسـی بود که داشـتم. خـب، شـرط اول همین 
اسـت؛ داشـتن اعتماد به نفس. این که نترسـی، 
اسـترس نداشته باشی، آرامشـت را حفظ کنی، 
دقیـق هم باشـی. همه این هـا درکنار پشـتکار، 

رمـز موفقیت اسـت. 

فصلِ توت

الهام صالح

هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکـري کـودکان و نوجوانـان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پـرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد بـه کوه قاف. اگر شـما 

hodhod8@kpf-khr.ir  :هـم بـه هدهد کمـک کنید، مـا زودتر به آنجا مي رسـیم. پسـت الکترونیکـي مـا

دخترهای مردم

نمی تواندفـــــ
می گیرمشـ!ـــــــــرار کند

همه چیـز از یـک عصـر گـرم تابسـتانی شـروع شـد. رفته بـودم برای 
دوسـتم مریم کادوی تولـد بخرم. تولدش را صدجا یادداشـت کرده ام 
کـه فراموش نکنم. آخر هیچ چیـز به اندازه کادوهای کوچک دوسـتان، 
آدم را در روز تولـدش خوشـحال نمی کنـد؛ کادوهایـی که سـاده اند و 
معمـولاً بـا جمع کـردن کمـی از پول های توجیبـی یا پول هـای عیدی و 
یـا ترکیـب ایـن دوتا باهـم خریده می شـوند. خدمت شـما عرض کنم 
هیچ کـس بـا مـن بـازار نمی آید؛ چـون من مثـل دخترهای مـردم زود 
خریـد نمی کنـم. اصـلًا واقعیت مطلب همین اسـت که مـادر می گوید: 

»خـودت هـم نمی دونی چـی می خـوای بخری«.

البتـه مطمئـن نیسـتم همـان آلبـوم کوچـک و خودنویـس نقره ای خـوب بود 
برایـش یـا نـه؟! ای خـدا! تصمیم هـا دوتـا پـا دارنـد، دوتـا پـای دیگـر هـم 
قـرض می کننـد و از مـن دور می شـوند. هرچـه مـی دوم تا بگیرم شـان، آن ها 
تندتـر می دونـد. مثـل موش هـا کـه از گربه هـا فـرار می کننـد، تصمیم هـای 
قطعـی از مـن فـرار می کننـد. نخندیـد، راسـت می گویـم! نمی دانـم تـا حالا 
تجربـه اش را داشـته اید یا نه. خیلی سـخت اسـت. همین دیروز می خواسـتم 
سـالاد را مـن درسـت کنـم و ببـرم سـر سـفره. دوتـا خیـار تـوی سـبد بود، 
دوتـا گوجـه و یک دانـه هم پیاز. اول تصمیم گرفتم سـالاد شـیرازی درسـت 
کنـم، یکـی از خیارها را هم حسـابی ریز کردم. می خواسـتم دومی را شـروع 
کنـم کـه پشـیمان شـدم. فکـر کـردم سـالاد حلقـه ای بهتر اسـت. این شـد 
کـه یـک گوجـه و یـک خیار دیگـر را بـا نصفـی از پیـاز حلقه حلقـه کردم. 
رسـیده بـودم بـه حلقـه آخـر و فکـر کـردم نـه! حلقـه ای هم خوب نیسـت. 
همین طـور بـا خـودم درگیـر بـودم که بـا آمدن مامـان بـه آشـپزخانه، زود 
سـروته ماجـرا را جمـع کـردم. یک طـرف دیـس خردشـده ها را ریختـم و 
یک طـرف دیگـر حلقه شـده ها را. هنـوز یـک گوجه فرنگـی داشـتم، آن را 
شـکل گل رُز درآوردم و گذاشـتم وسـط دیـس. بابـا سـر سـفره خندیـد و 
گفـت به بـه! عجب سـالاد شـیرازی حلقه حلقـه  گل رُز داری! فقـط راهنمایی 
بفرمائیـد بـا سـس بخوریم یـا با آبغـوره و آبلیمو. همـه خندیدیم. حـالا زیاد 

هـم بـد نشـده بـود، ولـی خودمانیم! شـکل درسـت و درمانی نداشـت. 

راسـتش بنـده صددرصـد قصـدم خریـد اسـت، ولـی نمی توانم خریـد کنم. 
وقتـی مـی روم تـوی مغازه هـا، همه چیـز به نظـرم قشـنگ اسـت و هیچ چیـز 
به نظـرم خـوب نیسـت! مثـلًا یک چیـزی را می پسـندم ولـی سـه ثانیه قبل از 
این کـه مغـازه دار بگوید: »مبارک باشـه« می گویم: »نه! پشـیمان شـدم. این 
نـه!«. مغازه دارهـا از دسـت مـن کلافـه می شـوند. هـی کادو می کننـد، هـی 
می گویـم: »نـه! صبرکنیـد ایـن نـه! می شـه اون یکـی رو بببینـم؟« و نتیجـه 
ایـن می شـود کـه 10تـا روسـری روی میزشـان می آورنـد، 10تـا پیراهـن، 
110 تـا گل سـر، 10تا کتاب و سـی دی، خودنویس، کلاسـور و... و همین طور 
ایـن ماجـرا ادامـه پیـدا می کنـد. آخرسـر هـم نمی توانـم تصمیم بگیـرم که 
چه چیـزی را بخـرم. مـن نمی دانـم دخترهای مـردم چطور مثـل آب خوردن 
بمانـد، اصـلًا همیـن  پیـش خودمـان  این قـدر راحـت تصمیـم می گیرنـد! 
تصمیـم گرفتـن در هـر شـکل و انـدازه و در هـر موضوعی برای من سـخت 
اسـت. انـگار قرار اسـت کـوه این طرف شـهر را بـردارم و بگـذارم جای کوه 
آن طـرف شـهر. همین قدر سـنگین اسـت برایم. اگر مـادر نیامده بـود دنبالم 
و مغازه دارهـای سـر خیابان مان را از دسـتم نجـات نداده بـود، مریم کادوی 

تولدی نداشـت.

امـروز بالاخـره تصمیـم گرفتم بین مانـدن در خانه و رفتن بـه کتابخانه، رفتـن به کتابخانـه را ترجیح بدهم. 
در کتابخانـه بعـد از این کـه کلـی کتـاب گرفتـم و در لحظـه برگردانـدم و خانم کتابـدار لپُ هایـش از بس 
از دسـتم حـرص خـورد، قرمز شـد، یک کتاب داسـتان برداشـتم و می خواسـتم خداحافظی کنـم که صدایم 
زد و یـک کتـاب دیگـر هـم داد دسـتم. گفت لطفـاً این را هم بخـوان عزیـزم! برایت خوب اسـت. روی جلد 
بـزرگ نوشـته بـود: »راهنمـای تصمیم هـای بـزرگ.« به هم لبخنـد زدیـم و خداحافظـی کردیم. تـوی راه به 
موش هـای چاق وچلـه، یعنـی همـان تصمیم هـای بـزرگ و بزرگ تـر فکـر کـردم، به این کـه باید سـرعتم را 
زیـاد کنـم و همزمـان دقتـم را، به این کـه تردید داشـتن را ذره ذره بگـذارم کنار و وقتی تصمیمـی را گرفتم، 
هـی از آن پشـیمان نشـوم و قبلـش خـوب فکرهایـم را بکنـم و بدانـم چـه می خواهـم و چـه نمی خواهم، چه 
می توانـم و چـه نمی توانـم. این طـوری هـم خـودم بـه دردسـر نمی افتـم، هـم بقیـه را بـه زحمت نمی انـدازم. 

کم کـم بایـد بـرای تصمیم های بـزرگ آماده شـوم.
از مرحلـه دوومیدانـی گربه موشـی بیایـم بیـرون و قدم محکم بـردارم و پا را فراتـر بگذارم و نترسـم. به قول 

فرمایـش نویسـنده کتـاب در مقدمه، خط سـومی که تـوی اتوبوس خوانـدم این بود.
اووووه! ولـی خـود گرفتـن ایـن تصمیـم بـزرگ هـم کار جنـاب فیـل اسـت. می گیرمـش، می گیرمـش، 
می گیرمـش. تـا هفتـه دیگـر بـه مـن وقـت بدهیـد. می گیرمش، قبـل از این کـه جناب فیـل بگیـردش. حالا 

می بینیـد!
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امروز بالاخره تصمیم گرفتم بین ماندن در خانه و رفتن به کتابخانه، رفتن به 
کتابخانه را ترجیح بدهم. در کتابخانه بعد از این که کلی کتاب گرفتم و در لحظه 

برگرداندم و خانم کتابدار لپُ هایش از بس از دستم حرص خورد، قرمز شد، 
یک کتاب داستان برداشتم و می خواستم خداحافظی کنم که صدایم زد و یک 

کتاب دیگر هم داد دستم


